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۳شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۲۶
۴ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۳۵
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حمیده ذاکری| »خدا روزی رسان است«. این ضرب المثلی قدیمی  است که بیشتر ما آن را شنیده ایم و می دانیم یکی از نام هایی که خداوند را به آن می خوانیم، »رزاق« به معنی 

کید کرده است: »هیچ جنبنده ای در زمین نیست، مگر آنکه روزی او برعهده خداست«.)سوره هود، آیه 6(؛ روزی ای  روزی دهنده است. قرآن کریم نیز بر رزاق بودن خداوند تأ
گرچه در آیات قرآن گفته شده است خداوند روزی مردم را گسترده یا تنگ می کند، باید توجه کرد این مشیت الهی، تابع  که میزان آن نیز برای هر فردی مقدر شده است. ا
حکمت است و بدون حساب وکتاب نیست. ما معتقدیم که خداوند روزی رسان است، اما بهره مندی انسان  در بیشتر مواقع، معلول کار و تلاش و شرایط فردی و محیطی 
کم بر دنیا و بدون تلاش و کوشش فرد در کسب روزی. روایات نیز فقر را معلول  خود اوست، بنابراین خداوند روزی رسان است، ولی نه برخلاف جریان طبیعت و قوانین حا
ناتوانی و تنبلی دانسته اند و عواملی چون خوش زبانی و اخلاق نیک و صله رحم و سحرخیزی و شکر و توجه به خداوند را سبب گشایش روزی می دانند؛ به همین دلیل 

به سراغ منبر علما رفته ایم تا با راه های توصیه شده در دین برای افزایش رزق  وروزی، بیشتر آشنا شویم. 

باید و نبایدهای کسب وکار در کلام وعاظ

خدا روزی رسان است

از تو حرکت، از خدا برکت  
 

 بارها گفته  ایم تعبیر به »مشــیت الهى«، مفهومش اراده بى حســاب وکتاب نیســت، بلکه 
اراده  اى اســت آمیختــه بــا حکمــت، و حکمــت خداونــد ایجــاب مى کنــد کــه هرکــه تــاش 
کارى بیشــترى داشــته باشــد، روزى  اش را گســترده  تر کنــد: »و  و کوشــش و اخــاص و فــدا
اینکــه بــراى انســان چیــزى جــز ]حاصــل[ ســعى و کوشــش او نیست«)ســوره نجــم، 
آیــه39(. و »]آرى[ هــر انســانى در گــرو اعمــال خویــش است«.)ســوره مدثــر، 
آیــه38(. خداونــد ســپس مى فرمایــد: »و هرکــه تقــواى الهــى پیشــه 
کنــد، خداونــد راه نجاتــى بــراى او فراهــم مى کند«.)ســوره طــاق، 
کمیــت عدالــت اجتماعــى و عدالــت  آیــه2(. تقــوا موجــب حا
اجتماعــى ســبب گســترش روزى  هاســت. همچنیــن ســعى و 
کوشــش، زمینه ســاز شــکوفایى اقتصــادى و عامــل وســعت 
روزى اســت. شــاهد ایــن ســخن، حدیــث لطیفــى اســت 
کــه از امیرالمؤمنیــن علــى)ع( نقــل شــده اســت؛ آنجــا کــه 
[ موجــودات  مى فرماینــد: »هنگامــى کــه ]در آغــاز کار
[ بــا  جهــان بــا هــم ازدواج کردنــد، تنبلــى و ناتوانــى ]نیــز
هــم عقــد زوجیــت بســتند؛ فرزنــدى از آن هــا متولــد شــد 
!«)الکافى، ج5، ح86(. آرى؛ فقر و تنگدستى  به نام فقر
یــک ملــت، نتیجــه مســتقیم ضعف  هــا و تنبلى  هــاى 
آن هاســت و حکمــت خداونــد ایجــاب مى کنــد کــه روزى 

را بــر چنیــن کســانى تنــگ کنــد.
آیت ا...العظمی مکارم شیرازی

پولی که از راه حرام به دست می آید، رزق نیست 
 

خداوند در روزى به برخى ها وسعت مى دهد و به برخى ها تنگ و سخت مى گیرد. رزق 
مرهون تاش انسان است. نمى شود انسان بنشیند و منتظر رزق و روزى باشد؛ زیرا خدا 
غ شدى، به کار دیگرى بپرداز و به نمازگزاران  به پیامبرش هم مى فرماید از کارى که فار
مى فرماید: نمازجمعه که تمام مى شود، مغازه ها را باز کنید و به تجارت بپردازید. روایت 
داریم کسى که کار را  ترک کند، دعایش مستجاب نمى شود و در روایت دیگرى آمده است 
هرکه کار و تجارت را کنار بگذارد، عقلش کم مى شود. رزق با ثروت، تفاوت دارد. رزق آن چیزى 
گر انسان ثروتى داشته باشد و از آن استفاده نکند،  است که انسان استفاده مى کند، ولى ا
گر کسى از حرام  رزق محسوب نمى شود. پولى که از راه حرام به دست مى آید، رزق نیست. ا
درآمد به دست آورد، رزقش از حال کم مى شود و به او نمى رسد. رزق همیشه مال نیست 
و خداوند در قرآن کریم زیارت حج، اولاد صالح و توفیق عبادت را به عنوان رزق یاد کرده 
است. خداوند با وجود اینکه ممکن است دو نفر شرایط یکسان داشته باشند و هردو به 
اندازه هم کار و تاش کنند، به دلایلى به یک نفر زیاد و به یک نفر کم روزى مى دهد که به 
این نوع رزق، »رزق لایحتسب« گفته مى شود. در آیات و روایات آمده است صدقه دادن، 
طهارت و وضو، صله رحم، ازدواج، استغفار، احسان به همسر و خوش اخاقى با خانواده، 
حق گویى و پرهیز از دروغ و نیت خیر داشتن، رزق انسان را زیاد مى کند. در روایت داریم 
فردى که تسبیح بگوید، رزقش زیاد مى شود. همچنین خواندن دعاى »یا خیرالمسئولین 
و یا خیرالمعطین ارزقنى وارزق عیالى من فضلک فانک ذوالفضل العظیم« و نیز خواندن 
دعاى29 صحیفه سجادیه، رزق را زیاد مى کند. درکنار این ها، شکرگزارى از نعمت ها موجب 
افزایش رزق انسان مى شود. همچنین خواندن سوره واقعه و سوره ذاریات در روایات، از 
عوامل افزایش رزق معرفى شده است. پرهیز از اسراف، قناعت کردن، تدبیر و برنامه ریزى، 

نیز عواملى است که روزى انسان را زیاد مى کند.
حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی

 شکر نعمت، روزی را افزایش می دهد 
 

انسان مى تواند با وسعت ظرف وجودى خود، قابلیت دریافت ارزاق خدا را بیابد. خداوند 
داراى رزق بى نهایت، علم بى نهایت و مغفرت بى نهایت است و دراصل تمام کمالات در 
خداوند محدود نیست. هرکه وجودش وسعت داشته باشد، خداوند هم بى منت به او 
عطا مى کند. مهم این است که سهم ما از این بى نهایت هاى خدا چقدر باشد. سهم ما 
گر تمام انسان ها از  گر ظرف وجودت بزرگ باشد، عطا مى کند. ا به اندازه ظرف ماست. ا
ابتداى تاریخ تا انتها، ظرف وجودى شان بر فرض محال به اندازه اهل بیت وحى)ع( باشد، 
نْزَلَ مِنَ 

َ
گر ما محرومیم، چون محدودیم. به تعبیر قرآن کریم: »أ خداوند عطا مى کند. ا

وْدِیَه بِقَدَرِها؛ یعنى خدا از آسمان آبى نازل کرد که در هر دره و رودى به 
َ
ماءِ ماءً فَسالَتْ أ السَّ

اندازه گنجایش و وسعتش ]سیابى[ جارى شد«. پس هر ظرفى به اندازه خودش مى گیرد. 
یک موقع این ظرف به اندازه یک حوض است، یک موقع به اندازه استخر، یک موقع هم 
گنجایش این ظرف به قدر دریاست یا زمانى ظرفى وارونه است. گنجایش ظرف ها، حد 
گرفتن فیض را مشخص مى کند. برخى با مقدارى فیض هم خودشان را گم مى کنند. گاهى 
با همان نعمتى که به من عطا نکرده است، با خدا دعوا مى کنیم. یکى از راهکارهایى که 
ظرف وجود انسان را بیشتر مى کند و به دنبال آن عطاهاى خدا را افزایش مى دهد، شکر 
است؛ یعنى انسان آنچه خدا به او عطا کرده است، ببیند و بعد شکر کند. آن وقت خدا 
هم نعمت هایش را بیشتر مى کند. اصا هضم نعمت، شکر است؛ یعنى نعمت هاى خود 
گر کسى این پل را نزند و شکر نکند،  را به خدا وصل کنى. نعمت، پلى بین ما و خداست. ا
گر  نعمت، وبال گردنش مى شود. وقتى نعمت را هضم کردى، خداوند بیشتر مى دهد. ا

نعمت را پلى بین خود و خدا ندانى، در روز قیامت وبالت مى شود.
حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی

از راهی که حساب نمی کنید، به شما روزی می دهند 
 

در بیــن اذکار مى گوینــد تکــرار ذکــر »یــا رزّاق« در افزایــش روزى مؤثــر اســت. در قــرآن 
مجیــد نیــز دعاهایــى اســت در ایــن زمینــه کــه خیلــى مؤثــر اســت. یــک آیــه هــم در ســوره 
 یَحْتَسِــبُ؛ 

َ
ــقِ ا... یَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا وَ یَرْزُقْــهُ مِــنْ حَیْــثُ لا مبارکــه طــاق هســت: »وَمَــنْ یَتَّ

ــدا او را  ــد، خ ــوکل کن ــدا ت ــر خ ــه ب ــد و هرک ــا کن ــه او روزى عط ــرد، ب ــان نَبَ ــه گم ــى ک و از جای
کفایــت خواهــد کــرد کــه خــدا امــرش را نافــذ و روان مى ســازد و بــر هرچیــز قــدر و انــدازه اى 
گــر انســانى متقــى باشــد،  مقــرر داشــته اســت« کــه ایــن اولا یــک وعــده الهــى اســت کــه ا
خــدا بى حســاب بــا یــک روش محاسبه نشــده بــه او روزى مى دهــد. خداونــد رحمــت 
کنــد حاج آقــاى ســیدهادى محــدث را! ایشــان به اصطــاح از مــردان قرآنــى کشــور مــا 
بــود. در ســن پیــرى خیلــى شــور جوانــى دربــاره قــرآن و تبلیــغ قــرآن داشــت. مصاحبــه اى 
شــده بــود در مجلــه رشــد بــا پســر ایشــان. ایشــان مى گفــت مــن بــه پــدرم گفتــم کــه شــما 
اصــا بــه فکــر آینــده نیســتید. آخــر یــک پس انــدازى داشــته باشــید. گفتنــد مــن عمــرى 
بــا تــوکل بــه خــدا زندگــى کــردم. هیچ وقــت هــم درنمانــده ام. بــا اینکــه معلــم بودنــد و 
ــقِ ا... یَجْعَــلْ لَــهُ مَخْرَجًــا؛  درآمــد زیــادى نداشــتند. ولــى واقعیــت ایــن اســت کــه »وَمَــنْ یَتَّ
 

َ
گــر کســى متقــى باشــد، خــدا راه خروجــى بــراى او قــرار مى دهــد«. »وَ یَرْزُقْــهُ مِــنْ حَیْــثُ لا ا

یَحْتَسِــبُ؛ از راهــى کــه گمــان نمى کنــد، بــه او روزى مى دهــد«. یــک کســى تجارتخانــه اش  
محــل تجارتــش، خانــه اش اســت، محــل کســبش اســت، بــه امیــد آنجاســت. امــا ایــن 
یَحْتَسِــب« از جایــى کــه گمــان نمى کنــد، روزى داده مى شــود. 

َ
شــخص اصــا »مِــنْ حَیْــثُ لا

ــبُهُ؛ هرکــه بــه خــدا تــوکل کنــد،  ــوَ حَسْ ــى ا... فَهُ لْ عَلَ
ّ
ــوَکَ ــنْ یَتَ در ادامــه مى فرمایــد کــه: »وَمَ

مْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ ا... لِــکُلِّ شَــىْءٍ قَــدْرًا؛ خداونــد امــر 
َ
خــدا بــراى او بــس اســت«. »إِنَّ ا... بَالِــغُ أ

او را مى رســاند.)یعنى بــه ســرمنزلى کــه بایــد برســد، مى رســد(. خــدا بــراى هرچیــزى یــک 
ســرآمدى، تقدیــرى، انــدازه اى قــرار داده اســت«.

سیدمحسن میرباقری

یادداشت 

گره مباش

کید کرده اند  یکى از امورى که آموزه هاى اخاقى و دینى ما بسیار تأ
که برکت آفرین است و موجب زیاد و پررونق شدن عمر و زندگى مان 
مى شود، احسان و خیر رساندن به دیگران است؛ مثا اینکه انسان 
صدقه مى دهد، آبروى کسى را مى خرد، گره از کار فردى باز مى کند، 
براى دیگران مهربان و شادى آفرین است، غمى  را از دلى مى زداید 
و... همه این ها نمونه اى از امورى است که باید در طول زندگى خود 
به آن توجه ویژه اى کنیم. آدم ها تا زنده اند، نیاز به مهربانى و توجه 
دارند. بعد از مردن، این ها برایشان فایده و ارزشى نخواهد داشت. 
امتحان کنید، ضررى ندارد. شما یک گره از کار خلق باز کنید تا 
خداوند مهربان هزارها گره از کار شما بگشاید. این گونه، هم از کار 
خیرى که کرده اید، حالتان خوب مى شود، هم به خیر فوق العاده 
و چشمگیر خواهید رسید و هم دیگران از برکت وجودى شما بهره 
مى برند. همه آنچه گفته شد، کاما بدیهى و واضح است، اما زمانى که جامعه آن را 

کید و تکرار نیست. به فراموشى مى سپارد، چاره اى جز تأ
اهالى عقل و منطق که پنجره  دل و احساس خود را چهارقفله کرده اید و همه چیز 
را با حساب وکتاب و دودوتاچهارتا اندازه گیرى مى کنید، به رسم سود و زیان و براى 
منفعت شخصى تان هم که شده است، به خود آیید و قدر مهربانى ها را بدانید که 
عشق و محبت، آفتاب لب بام است و عمرى کوتاه دارد و پس از آن شما مى مانید و 

سردى و تاریکى در برهوت تنهایى و نامهربانى.

همان فردى که هر روز به شما زنگ مى زند و پاسخش را یک درمیان مى دهید، آن 
که خیلى به خیر و شر شما کار دارد و مى گویید در امورتان دخالت مى کند یا کسى 
که به اصطاح گیر مى دهد، فردى که مرتب قربان صدقه شما مى رود و حوصله اش 
را ندارید یا همانى که چشم به محبت و توجه شما دوخته است و او را طرد مى کنید 
و مى گویید حوصله  لوس بازى هایش را ندارید، همان چراغى است که در فقدان و 
خاموشى، خواهید فهمید چقدر زندگى تان به خاطر وجودش، رونق و نور داشته 
است و شما نمى دانستید. خواهر، برادر، همسر، رفیق، فرزند و از همه مهم تر پدر یا 
مادر، هریک بسته به وضعیت زندگى شما، مى توانند همان منبع و منشأ نور و امید 
در زندگى باشند که با بى مهرى و بى تفاوتى، به بهانه  مشغله هاى کارى و دغدغه هاى 

زندگى، از آن ها و حال واحوالشان غفلت مى کنید.
همه آدم ها به توجه، محبت، تکریم و احترام نیاز دارند. این ها قوام روح هستند و 
سبب حال خوب و آرامش ذهن و ضمیر انسان مى شوند. اما چه سود که بسیارى از 
ما انسان ها، گویى از این مهم بى خبر هستیم و در هیاهوى زندگى از سر »فراموشى« 
یا شاید هم »غفلت«، یادمان مى رود که دربرابر اطرافیان و عزیزان خود چه وظایفى 
برعهده داریم. جالب است تا فردى زنده است، قدرش را نمى دانیم، سراغى از او 
نمى گیریم، به او محبت نمى کنیم، هدیه یا حتى شاخه گلى را از او دریغ مى کنیم، 
ولى همین آدم زمانى که جان به جان آفرین تسلیم مى کند، براى ما عزیزتر از جان 
مى شود؛ در سوگش اشک مى ریزیم، بر سر مزارش یا مجلس ترحیمش، یک شاخه که 
نه یک تاج گل هدیه مى کنیم و گویى حالا که مرده است، شایسته دریافت پاداشى 
است که قبا نبوده است! نمى خواهم بگویم »مرده پرستى« مى کنیم، چون اصا واژه 
قشنگى نیست اما درواقع بسیارى از آدم هاى این دوره وزمانه گرفتار این نوع رفتار 
شده اند و از مهرورزى، توجه مثبت و اداى تکالیف خود دربرابر دیگران غفلت مى ورزند.

در وصف شمشیر امام علی)ع(؛ ذوالفقار

یْفَیْنِ«.  ارِبُ بِالسَّ
َ

نَا الضّ
َ
امروز به شرح عبارت مشهورى از امام على)ع( مى پردازیم؛ »أ

ایشان در یکى از خطبه هایشان درمورد فضیلت ها، سابقه و رشادت هاى خویش 
ارِبُ 

َ
نَا الضّ

َ
در پیشبرد اهداف اسام، بعد از بیان برخى از این امتیازها فرمودند: »أ

یْفَیْنِ؛ من کسى هستم که با دو شمشیر جنگیدم«.1 بِالسَّ
(، احتمالاتى را مطرح کرده است.   عامه مجلسى در تفسیر »سیفین«)دو شمشیر
وى مى گوید: »شاید مقصود از سیفین همان چیزى باشد  که مشهور است؛ یعنى 
)شمشیر آن  حضرت( دولبه بــود«. 2 ابن شهرآشوب نیز دولبه بودن  ذوالفقار
ذوالفقار را در کتاب خود آورده است.3 اما در ریشه یابى لغوى واژه ذوالفقار، 
برخى لغت شناسان مى گویند: »ذوالفقار، یعنى داراى »فقرات)مهره ها(«؛ به عنوان 
نمونه به هریک از مهره هاى پشت، »فقره« مى گویند که مجموعه ستون فقرات 
از آن ها تشکیل مى شود. همچنین گفته اند چون بر پشت شمشیر ذوالفقار، 

خراش هاى پست و هموارى بود، از این رو آن  را ذوالفقار گفته اند.4
یکى از لغت شناسان عرب به نام ابن منظور، درمورد دلیل نام گذارى این شمشیر 
نه کانت فیه حُفَرٌ صِغار حِسان؛ ذوالفقار را به این اسم نامیده اند؛ 

َ
مى گوید: »... لأ

چون در وسط آن، سوراخ هاى کوچک و زیبایى وجود داشت«.5
لغت دان دیگرى به نام ابن اثیر نیز همین عقیده را دارد: »سمّى السیف ذا الفقار 
لحفر فیه؛ آن شمشیر به ذوالفقار نامیده شد؛ چون در آن سوراخ هایى وجود 
داشت«.6 در برخى منابع آمده است ذوالفقار وسطش مانند مهره هاى پشت 
انسان بود. 7یعقوبى مى گوید: بلندى ذوالفقار هفت وجب و پهناى آن یک وجب 

]بود[ و درمیان آن کنده کارى شده بود.8
 عفان بن مسلم از عبدالواحدبن زیاد از خصیف و او هم از مجاهد و زیادبن ا  بومریم نقل 
مى کند: »شمشیر پیامبر اسام)ص( شمشیرى زبانه دار و ساخت منطقه خیف بود«.9

بر این اساس و باتوجه به آنچه در منابع تاریخى و روایى وجود دارد، نمى توان 
گفت که شمشیر ذوالفقار، شمشیرى دولبه بود، بلکه آنچه از جمع بندى گزارش ها 
برمى آید، آن است که این شمشیر، شمشیرى بود که با نقش ونگارهاى خاصى 

تزیین شده بود.10
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